
پنجشنبهعلم
۱۱ اسفند ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۰۹
www.sharghdaily.com ۶و۷

انسان و هوش مصنوعی
برای استفاده کامل از همکاری بین انسان و هوش مصنوعی، انسان ها باید قابلیت هایی 
را توســعه دهند کــه به ایجاد همــکاری کمک کند. آنهــا باید یاد بگیرنــد که چگونه 
هوش مصنوعی را برای ترســیم تصمیمات و فرایندهای تصمیم گیری انســان، آموزش 
دهند. انســان ها باید راه هایی برای درک منطق تصمیم گیری شــده توسط دستگاه هوش 
مصنوعی بیابند و اطمینان حاصل کنند که دستگاه به گونه ای عمل نمی کند که به انسان 
آســیب برســاند  یا اصول بازی جوانمردانه را نقض نکند. به عبارت دیگر، در فرایندهای 
تصمیم گیری عقلانی، هوش مصنوعی باید با شــیوه تصمیم گیری انسانی همسو باشد تا 
بتواند تصمیمات خود را در جامعه انسانی اجرا کند. از این رو اولین قدم برای استفاده از 
قدرت پردازش اطلاعات ماشین به روشی که انسان انجام می دهد، آموزش ماشین است. 
الگوریتم های یادگیری ماشینی که فرایندهای تصمیم گیری انسانی را تقلید می کنند، باید 
توسعه یابند. حجم وسیعی از داده ها باید برای تقلید از پایگاه  داده ای که انسان در هنگام 
تصمیم گیری به آن تکیه می کند، گردآوری شود. برای مثال، یک برنامه پردازش و ترجمه 
زبان باید با عبارات و اصطلاحات مورد اســتفاده توسط انسان در هنگام برقراری ارتباط، 
تغذیه شــود تا از ترجمه تحت اللفظی جلوگیری شود. در برنامه های کاربردی تشخیص 
پزشــکی، باید داده های مربوط به علائم یک بیماری، روش های تشخیصی و پیش آگهی 
را دریافت کنند. برنامه های تصمیم گیری مالی باید از داده های شــاخص های مالی برای 
تصمیم گیــری، منطق تصمیم گیری و تصمیم های واقعی که توســط انســان  در هزاران 
موقعیت گرفته می شود، تغذیه شود. هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که هر شکلی 
از تلاش انسان را به طرز چشمگیری دگرگون کند. هوش مصنوعی پتانسیل خود را درک 
نکرده است. امکاناتی که می تواند ایجاد کند، به خوبی قدردانی نمی شود و اکثریت قریب 
به اتفاق سازمان ها از نقشی که می تواند در هر شکلی از تلاش های انسانی ایفا کند، کاملا 
بی اطلاع هستند. آنچه مورد نیاز اســت، مبشرانی است که به انتشار دانش توانایی های 
هــوش مصنوعی و متخصصان برنامه های فناوری برای ایجــاد پل بین کاربران بالقوه و 

توسعه دهندگان برنامه های کاربردی هوش مصنوعی کمک کنند.
هوش مصنوعی در تصمیم گیری

پیچیدگــی همراه با ســرعت فزاینده تغییــر، چالش های بزرگی هســتند که امروزه 
شــرکت ها با آن مواجه بــوده و فناوری هایی مانند هوش مصنوعی می توانند به غلبه بر 
این چالش ها کمک کنند؛ پیش بینــی تقاضا، قیمت گذاری پویا، پیش بینی ریزش، زنجیره 
تأمین هوشمندتر، تشخیص پزشکی، امور مالی دیجیتال، تولید خودکار و... . پیشرفت های 
فناوری خودکارســازی، تقویت و ترکیب هوش انسانی و قدرت هوش تصمیم گیری برای 
فعال کردن فرایندهای تصمیم گیری، دقیق تر و کارآمدتر اســت. کسب وکارها باید نسبت 
به شــرایط در حال تغییر و ســناریوهای دنیای واقعی آگاهی بیشتری داشته باشند، این 
دیدگاه ها و اطلاعات را تجزیه وتحلیل کنند و با زمان بندی عمل کنند. برای قدرت بخشیدن، 
هوش تصمیم گیری اینجاست تا به آینده دیجیتال ما وارد شود. هوش تصمیم گیری عمل 
پشتیبانی، تقویت و در آخرین مرحله، خودکارسازی تصمیم گیری انسانی با فناوری است. 
فناوری هایــی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی می تواننــد الگوهای پیچیده و 
روابــط متقابل در داده ها را به هم متصل کنند، اما این خلاقیت و هوش انســان اســت 
کــه بینش های هوش مصنوعی را تفســیر و آنها را به اهداف و مقاصــد مرتبط کرده و 

تصمیم گیری را تا حد زیادی توانمند می کند.
چگونه هوش مصنوعی نحوه تصمیم گیری ما را تغییر خواهد داد؟

با انفجــار اخیر در هوش مصنوعی، نگرانی قابل درکی دربــاره تأثیر بالقوه آن بر کار 
انســان وجود دارد. افراد زیادی ســعی کرده اند پیش بینی کنند که کدام صنایع و مشاغل 
بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و کدام مهارت ها، بیشترین تقاضا را خواهند داشت. 
آیا باید کدنویســی را یاد بگیرید؟ یا هوش مصنوعی جایگزین کدگذارها می شود؟ تئوری 
اقتصادی نشــان می دهد که هوش مصنوعــی ارزش قضاوت انســان را به میزان قابل 
توجهی افزایش می دهد. افرادی که قضاوت خوبی از خود نشــان می دهند، ارزشمندتر 
می شــوند، نه کمتر. پیشــرفت های اخیر در هوش مصنوعی بهتر است به عنوان کاهش 
هزینه پیش بینی در نظر گرفته شود. منظور ما از پیش بینی، فقط آینده نیست؛ پیش بینی، 
اســتفاده از داده هایی است که ندارید و باید تولید کنید و اغلب با ترجمه مقادیر زیادی از 
داده ها به مقادیر کوچک و قابل مدیریت. به عنوان مثال، استفاده از تصاویر تقسیم شده به 
بخش هایی برای تشــخیص اینکه آیا تصویر حاوی چهره انسان است یا خیر، یک مشکل 
کلاســیک پیش بینی است. تئوری اقتصادی به ما می گوید که با کاهش هزینه پیش بینی 
ماشین، ماشین ها پیش بینی های بیشــتری انجام می دهند. پیش بینی مفید است؛ زیرا به 
بهبود تصمیم ها کمک می کند. بااین حال، این تنها ورودی به تصمیم گیری نیســت؛ کلید 
ورودی دیگر قضاوت است. مثالی از یک شبکه کارت اعتباری را در نظر بگیرید که تصمیم 
می گیرد هر تراکنش را تأیید کند یا نه. آنها می خواهند به معاملات قانونی اجازه دهند و 
کلاهبــرداری را رد کنند. برای این کار از هوش مصنوعی جهت پیش بینی تقلبی بودن هر 
تراکنش اســتفاده می کنند. اگر چنین پیش بینی هایی کامل بودند که فرایند تصمیم گیری 
شــبکه آسان می شــد. با این حال، حتی بهترین هوش مصنوعی نیز اشتباه می کند و بعید 
اســت  به این زودی تغییر کند. افرادی که شــبکه های کارت اعتباری را اجرا می کنند، به 
تجربه می دانند که بین کشــف هر مورد کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای کاربر، تعادل 
وجود دارد و از آنجایی که استفاده از تجارت کارت اعتباری آسان است، این مبادله چیزی 
نیست که بتوان نادیده گرفت. به آن  معنا که برای تصمیم گیری درباره تأیید یک تراکنش، 
شبکه کارت اعتباری باید هزینه اشتباهات را بداند. رد کردن یک معامله قانونی چقدر بد 

خواهد بود؟ و چقدر بد اســت که یک معامله تقلبی را مجاز کنیم؟ شخصی در انجمن 
کارت اعتبــاری باید ارزیابی کنــد که وقتی یک تراکنش قانونی رد می شــود، چگونه کل 
ســازمان تحت تأثیر قرار می گیرد و باید آن را با اثرات مجاز دادن به معامله ای که تقلبی 
است، معاوضه کنند. و این مبادله ممکن است برای افراد دارای ارزش خالص بالا نسبت 
به کاربران معمولی کارت، متفاوت باشــد. هیچ هوش مصنوعی نمی تواند آن تماس را 
برقرار کند. انسان ها باید این کار را انجام دهند و این تصمیم همان چیزی است که ما آن 

را قضاوت می نامیم.
آیا هوش مصنوعی قضاوت انسان را بهبود می بخشد؟

تصمیم گیری، بیشــتر حول محور یادگیری از اشتباهات و ایجاد پیشرفت های تدریجی 
و پیوســته بوده اســت. برای چندین قرن، تجربیات تکاملی در تصمیم گیری به خوبی به 
انسان ها کمک کرده است؛ بنابراین به جرئت می توان گفت که اکثر تصمیماتی که انسان ها 
می گیرند، براساس آزمون و خطاست. علاوه براین انسان ها برای تصمیم گیری های کلیدی 
به شــدت به داده ها متکی هســتند. هرچه مقدار داده های با یکپارچگی بالا در دسترس 
باشــد، تصمیمات آنهــا متعادل تر و منطقی تر خواهد بود. با ایــن حال در عصر تجزیه و 
تحلیل داده های بزرگ، کســب وکارها و دولت ها در سراســر جهان تمایلی به استفاده از 
غریزه و دانش اولیه انســانی برای تصمیم گیری های مهم ندارنــد. از نظر آماری، درصد 
زیادی از شــرکت ها در سراسر جهان از داده های بزرگ برای این منظور استفاده می کنند؛ 
بنابرایــن اســتفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری، ایده ای اســت که امروزه بیش از 
گذشــته مورد پذیرش قرار می گیرد. با این حال چندین جنبه قابل بحث، برای استفاده از 
هــوش مصنوعی در تصمیم گیری وجود دارد. اولا، آیا تمام تصمیماتی که با ورودی های 
الگوریتم هــای هوش مصنوعی گرفته می شــود، صحیح اســت؟ و آیــا دخالت هوش 

مصنوعی در تصمیم گیری باعث مشکلات غیرقابل اجتناب می شود؟
  استدلال برای هوش مصنوعی در تصمیم گیری

قبل از ظهور کلان داده ها، انســان ها برای تصمیم گیری خلاقانــه درمورد کمپین های 
بازاریابی، مدیریت موجودی و سرمایه گذاری های مالی، به شهود و تجربه متکی بودند. با 
این حال، این وابستگی به غریزه و اکتشافات ساده، ایدئال نیست؛ زیرا سوگیری های انسانی 
در تصمیم گیری ها دخالت می کند. از این رو گنجاندن هوش مصنوعی در تصمیم گیری های 
سراســری، به ویــژه در بخش های خاصی ماننــد بازاریابــی، مالی و تــدارکات، به دلیل 
مزیت هایی که به همراه داشته، کسب وکارها را ترغیب کرده تا از این فناوری به شیوه های 
مختلف در تصمیم گیری بهره بگیرند. نظرکاوی، یک روش مبتنی بر پردازش زبان طبیعی 
(NLP) است که به کسب وکارها و دولت ها اجازه می دهد تا از تجزیه و تحلیل برای درک 
احساســات، نیازهای مشتریان یا شهروندان خود استفاده کنند. ابزارهای نرم افزاری مبتنی 
بر NLP به کســب وکارها این امکان را می دهند که بینش های معناداری را از پســت های 
رسانه های اجتماعی و تعامل شان با مشتریان به دست آورند. اساسا نظرکاوی سازمان ها را 

قادر می کند تا در هزینه و زمان صرف شده در پردازش اطلاعات صرفه جویی کنند.
  استدلال علیه هوش مصنوعی در تصمیم گیری

همان طور که هوش مصنوعی به  طور گســترده در تدوین استراتژی کسب وکار حضور 
پیدا می کند، برخی از مســائل وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین مورد از این 
مشکلات، معمای منحصربه فرد جعبه سیاه هوش مصنوعی است. مشکل جعبه سیاه، 
ماهیت پیچیده و غیرشفاف هوش مصنوعی را شامل می شود که ممکن است مشکلات 
بیشتری را برای شهروندان یا ســازمان های شهر هوشمند ایجاد کند. علاوه براین بعضی 
کشــورها مقررات مبتنی بر هوش مصنوعی ندارند. این ممکن اســت شرکت های بزرگ 
در سراســر جهان را قادر کند تا داده های مربوط به سلامت، پزشکی، رتبه بندی اعتباری، 
استخدام و عدالت کیفری را در میان سایر موارد، بدون توجه به حریم خصوصی کاربر و 
یکپارچگی داده ها و محرمانه بودن، جمع آوری کنند. اگر به نحوی، یک تصمیم مبتنی بر 
هوش مصنوعی منجر به آسیب های مالی و اعتباری هنگفت از طریق دادخواهی و انتقاد 
در مطبوعات شود، کسب وکارها در بخش هایی مانند امور مالی و بهداشت و درمان ضرر 
زیادی خواهند کرد. مواردی وجود داشــته است که کســب وکارها یا سازمان های دولتی 
به دلیل شکســت هوش مصنوعی، تصمیمات ضعیفی گرفته اند. مشــکل جعبه سیاه 
مانع از آن می شــود که کسب وکارها بدانند چگونه یک الگوریتم هوش مصنوعی، بینش 
خاصی را از مقدار زیادی داده به دست آورده است. این یک محاصره بزرگ در تحقیقات 
انجام شده پس از وضعیتی است که در آن تصمیمات نادرست مبتنی بر هوش مصنوعی، 
گروه هایی را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال، نبود شفافیت در اطلاعات، استفاده 
از هوش مصنوعــی در تصمیم گیری بــرای وام دهی را برای بانک ها دشــوارتر می کند؛ 
بنابراین بسیاری از بانک ها و سایر مؤسسات مالی ممکن است این فناوری را به آسانی که 
برخی از شــرکت ها در بخش های دیگر انجام می دهند، اســتفاده نکنند. شاید بزرگ ترین 
مشکل استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری، تصمیم گیری مغرضانه باشد. بارها، 
سیستم ها یا برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی در بینش ها و تصمیم گیری ها یا کارکرد 
خود، چشمک های تبعیض آمیزی نشان داده اند. یکی از بزرگ ترین نمونه ها، پروژه ناموفق 
اســتخدام آمازون مبتنی بر هوش مصنوعی اســت. این پروژه برای خودکارسازی فرایند 
تحلیــل رزومه متقاضــی به کمک هوش مصنوعی و NLP ایجاد شــد. با این حال، پس 
از یک ســری اجرا، مشخص شــد که این ابزار به وضوح مردان بیشــتری را در مقایسه با 
متقاضیان زن در فهرســت نهایی قرار داده اســت. یا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی 
که به  طور ناعادلانه مجرمان سفیدپوســت را بیشــتر از مجرمان سیاه پوست برای آزادی 
مشــروط، انتخاب می کنند؛ بنابراین اســتفاده از مجموعه  داده های گسترده تر و متنوع تر 

برای آموزش هوش مصنوعی یکی از راه حل های مشکل سوگیری های هوش مصنوعی 
است؛ بنابراین آیا هوش مصنوعی قضاوت انسان را بهبود می بخشد؟ درحالی که مطمئنا 
نمی توان مزایای مشارکت هوش مصنوعی را در تصمیم گیری نادیده گرفت، بخش های 
خاصی وجود دارد -ازجمله مشــکل جعبه ســیاه و تعصبات هوش مصنوعی- که باید 
از طرف توســعه دهندگان فناوری برای تقویت بیشــتر مورد اســتفاده گسترده از هوش 

مصنوعی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.
هوش مصنوعی جایگزین پیش بینی

امروزه هوش مصنوعی با ترس دیده می شــود؛ به ویژه وقتی صحبت از آینده مشاغل 
می شود. این واقعا مهم است؛ زیرا بسیاری از مردم از آن احساس خطر می کنند؛ اما هوش 
مصنوعی، جایگزین تنها یک چیز اســت و آن پیش بینی انسان است. تمام پیش بینی های 
انسانی، مستعد جایگزین شدن با ماشین ها هستند؛ اما کارهای ارزشمند دیگری وجود دارد 
که انســان انجام می دهد و مکمل پیش بینی هســتند، نه جایگزینی. یکــی از این موارد، 
حوزه قضاوت است. هرجا که انسان ها قضاوت را به کار می گیرند، ارزش آن قضاوت بالا 
می رود؛ زیرا ما می توانیم آن را در پیش بینی ها با وفاداری بیشــتر به کار ببریم. استفاده از 
هوش مصنوعی در سیســتم های قضائی از سوی قوه قضائیه، خدمات دادستانی و سایر 
نهادهای قضائی خاص در سراســر جهان بررســی شده اســت. به عنوان مثال، در زمینه 
عدالت کیفری، استفاده از سیستم های هوش مصنوعی برای ارائه کمک های تحقیقاتی 
و خودکارسازی فرایندهای تصمیم گیری در حال حاضر در بسیاری از سیستم های قضائی 
جهان وجود دارد. حال این ســؤال مطرح می شــود که آیا این ربات های مبتنی بر هوش 

مصنوعی می توانند به  طور بالقوه جایگزین یک قاضی شوند.
هوش مصنوعی در قضاوت

در حال حاضر اجماع گســترده ای وجود دارد که تحقیقــات هوش مصنوعی به  طور 
پیوســته در حال پیشــرفت اســت و احتمالا تأثیر آن بر جامعه افزایش می یابد. به دلیل 
پتانســیل بالای هوش مصنوعی، مهم اســت که درمورد چگونگی بهره مندی از مزایای 
آن و در عین حــال اجتناب از دام های احتمالی تحقیق شــود. «آلن تورینگ»، دانشــمند 
کامپیوتر، فیلســوف و پدر هوش مصنوعی، در ســال ۱۹۵۰ «آزمون تورینگ» را توســعه 
داد. این آزمایشــی برای تعیین توانایی ماشین برای نشان دادن رفتار هوشمندانه مشابه با 
انســان بود. امروزه هوش مصنوعی خطوط را در یکی از پیچیده ترین حوزه های فعالیت 
انســانی یعنی قضاوت، محو می کند. هوش مصنوعی دادگاه های اینترنتی هوشــمند را 
مدیریت می کند، دادخواســت ها و شــواهد را دریافت و تجزیه و تحلیل می کند و احکام 
صادر می کند. هانگژو، شــهری در شــمال چین، قدرت انقلاب تکنولوژیکی پیشرفته این 
کشــور را به همراه دارد. در اینجا بود که اولین سیســتم اجرای عدالت به واسطه هوش 
مصنوعی در ســال ۲۰۱۷ معرفی شــد. پکن و گوانگژو به سرعت از آن پیروی کردند. سه 
دادگاه اینترنتــی هوش مصنوعی در چین درمورد اختلافــات مربوط به معاملات آنلاین 
فروش کالاها و خدمات، کپی رایت و علامت تجاری، مالکیت و نقض دامنه ها، اختلافات 
تجاری و ادعاهای مسئولیت محصولات تجارت الکترونیک، قضاوت می کنند. پرونده هایی 
که دادگاه های هوش مصنوعی به آنها رســیدگی می کنند، به شدت به شواهد بلاک چین 
متکی هستند. بلاک چین به معنای واقعی کلمه، زنجیره ای از بلوک های دیجیتال است. 
این سیستم، ذخیره اطلاعات دیجیتال (بلوک) در یک پایگاه داده عمومی (زنجیره) است. 
بلاک چیــن اطلاعات مربوط بــه تراکنش ها مانند تاریخ، زمان و مبلــغ خرید و... را حفظ 
می کند. یک تصویر کلاسیک خرید در آمازون است. این شامل یک سری تراکنش است که 
در یک پلتفرم دیجیتال ثبت و نگهداری می شــود. سؤال مهم این است که آیا بلاک چین 
ضد دستکاری است؟ آیا تغییر داده های آن با دخالت انسان غیرممکن است؟ آیا داده های 
بلاک چین تغییرناپذیر و دارای مهر زمانی هســتند و آیا می توان از آن به عنوان یک مســیر 

قابل بازرسی استفاده کرد؟
قضاوت در زمانه ماشین های هوشمند

زمان یک عامل مهم در عصر دیجیتال مدرن امروزی اســت. داوری هوش مصنوعی 
به نســلی بی حوصله، راه حل می دهد که دیگر وقت برای چرخاندن بی پایان چرخ های 
عدالــت را ندارد. اما ســؤالاتی باقی می مانــد. آیا داوران هوش مصنوعــی می توانند با 
قضاوت انسان مطابقت داشته باشند؟ یا هوش مصنوعی سازگارتر خواهد بود؟ در سال 
۱۹۵۰، آلن تورینگ این سؤال اساسی را مطرح کرد: «آیا کامپیوترها می توانند فکر کنند؟» 
تقریبا هفت دهه بعد، اســتیون هاوکینگ هیچ شکی نداشت. درواقع، او در مورد هوش 
مصنوعی در حال تکامل، هشــدار داد. با توجه به اســتفاده از هوش مصنوعی نه صرفا 
در غربال کردن داده ها، بلکه برای توســعه مهارت های شــناختی و یادگیری از رویدادها 
و پرونده های گذشــته، سناریوی آینده برای دادگاه ها بسیار شــوم است -اینکه آیا روزی 
هوش مصنوعی بهتر از انسان ها تصمیم می گیرد. از آنجایی که تصمیمات انسانی اغلب 
مســتعد تعصب و سوگیری هستند اما اغلب به صورت ناخودآگاه، الگوریتم ها می توانند 
بر چنین عواملی غلبه کنند. در صورت ملاحظات برای قضات در اعطای وثیقه و احتمال 
وقــوع جرم مکرر، الگوریتم هــا می توانند به تجزیه و تحلیل مبتنی بر شــواهد خطرات 
پرداخته و فورا راه حل هایی ارائه دهند. در این سناریو، تصمیم گیری ذهنی قضات فردی، 
با راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی جایگزین می شــود. با این حال، برخی از ناظران 
هشــدار می دهند که هوش مصنوعی ممکن است از مخترعان انسانی خود یا داده هایی 
که با آنها آموزش دیده اند، تعصب بیاموزند و تقلید کنند. درحالی که تیم NIST روش های 
اصلاحی را در سطح منبع داده ها توصیه می کند، جامعه حقوقی مکانیسم بررسی همه 
تصمیمات اتخاذشده توسط هوش مصنوعی را احتمالا در سطح یک قاضی تجدیدنظر، 

پیشنهاد می کند. در غیر این صورت، هوش مصنوعی می تواند به حل سریع جرایم، بدون 
دخالت قاضی در پرونده های مربوط به جرایم کوچک با نیاز محدود به شواهد کمک کند. 
پس دور نیســت روزی که تکنولوژی، قاضیِ رفتار خوب و بد انسان شود و مجازات های 
مناسب را تعیین کند. این بستگی دارد که دولت ها و قوه قضائیه مختلف چگونه ربات ها 

و استفاده از آنها را نظارت کنند.
از قضاوت های پیش ماشینی تا تصمیمات هوش مصنوعی در آینده

دیجیتالی شــدن، در تمام عرصه هــای زندگی ما از جمله قــوه قضائیه هجوم آورده 
است. تصور زندگی حقوقی روزمره، بدون تراکنش های حقوقی الکترونیکی، ثبت اراضی 
و شــرکت های تحت مدیریت الکترونیکی، پرونده حکم یا امکان ارســال به دادگاه ها به 
صورت الکترونیکی غیرممکن است. در آینده، دسترسی عمومی به اطلاعات و ارتباطات 
الکترونیکی همچنان بیشتر خواهد شــد. برای ایجاد کمک های دیجیتالی، ادغام هوش 
مصنوعــی افزایش خواهد یافت. هوش مصنوعی به عنوان فناوری کلیدی آینده، در نظر 
گرفته می شود؛ بنابراین درهای جدیدی را باز می کند. در حال حاضر، موارد استفاده بالقوه 
از هوش مصنوعی در دادگســتری اتریش، بر حمایت از قضات متمرکز است، برای مثال 
از طریق تحقیقات حقوقی واقعی با هوش مصنوعی یا ایجاد صورت جلســه خودکار در 
طول جلســات با استفاده از تشــخیص گفتار. علاوه  بر این، برای بهینه سازی جریان های 
کاری دادگاه داخلی، هوش مصنوعی می تواند برای شناسایی اسناد و استخراج ابرداده و 

همچنین شناسایی مسئولیت های داخلی قضائی استفاده شود.
  محدودیت هایی برای تصمیمات قضائی ساخته شده توسط هوش مصنوعی! به راستی 

چه کسی مسئول است؟
هر تصمیم قضائی باید توســط انســان گرفته شــود نه ربات. در ایــن زمینه، باید بر 
قانون اساســی که اســتقلال قاضی را تضمین می کند، تأکید ویژه شود. هوش مصنوعی 
داده ها را به هم پیوند می دهد و براســاس الگوریتم ها و احتمالات، تصمیم می گیرد. اما 
الگوریتم های تقویت کننده هوش مصنوعی، توســط مهندسان برنامه ریزی شده اند. پس 
چه کســی مســئول تصمیمات هوش مصنوعی اســت؟ قاضی؟ مهندس؟ به خصوص 
اگر الگوریتم فاش نشــود درک، سؤال، بررسی یا کنترل تصمیمی که صرفا توسط هوش 
مصنوعی صادر شــده است دشــوار یا غیرممکن خواهد بود. حتی اگر یک قاضی صرفا 
از ابــزار هوش مصنوعی در یک ظرفیت حمایتی اســتفاده کنــد، چگونه می تواند نتایج 
هــوش مصنوعی را ارزیابی کند اگر متوجه نشــود که برنامه  هوش مصنوعی چگونه به 
این تصمیم رســیده اســت؟ علاوه براین، هوش مصنوعی عمدتا یک سیستم خودآموز و 
در نتیجه دائما در حال تکامل اســت، اما سیستمی است که به اندازه داده های آموزشی 
زیربنایی آن، خوب است. اگر هوش مصنوعی براساس دیدگاه های نادرست یا تصمیمات 
اشتباه دادگاه گذشته یاد بگیرد، این اشتباهات سیستماتیک در تصمیمات هوش مصنوعی 
آینده، منعکس خواهد شــد. برای مثال، هوش مصنوعی ممکن اســت اعتبار شهود را 
براســاس ویژگی های عینی مانند حالت های ریزِ چهره تشخیص دهد و بنابراین احتمال 
کمتری دارد که توسط برداشت های ذهنی هدایت شود، اما جدای از ایجاد مسائل جدید 
بالقوه حفاظت از داده ها، قضاوت های ارزشی بخش های اساسی و قانونی نظام حقوقی 
فعلی ما هســتند. بر این اساس ارزیابی رایگان شواهد توسط قاضی در دادرسی مدنی از 
ارزش بالایی برخوردار اســت. اگر صلاحیت تصمیم گیری قضائی به طورکامل به هوش 
مصنوعی منتقل می شــد، فردگرایــی لازم برای تصمیم گیری مــوردی از بین می رفت و 
توسعه حقوقی متوقف می شد. جایگزینی قاضی با هوش مصنوعی تنها در رسیدگی های 
استانداردشــده قابل تصور اســت که قاضی مســئولیت نهایی را بر عهده دارد و ممکن 
اســت تصمیم هوش مصنوعی را بررســی، اصلاح، ویرایش و رد کند. در دعاوی مدنی، 
این می تواند شــامل تصمیم گیری هزینه یا محاسبه خودکار نفقه باشد. هوش مصنوعی 
همچنین می تواند در دادرســی با مبالغ پایین دعاوی، مورد اســتفاده قرار گیرد، جایی که 
دستور پرداخت، بدون بررسی دقیق قضائی صادر می شود و پرونده فقط با اعتراض متهم 
رســیدگی می شود. اگر تصمیم قضائی صرفا مبتنی بر شواهد مستند استانداردشده باشد 
که نیازی به تفســیر یا حل یک سؤال ناب از قانون ندارد، هوش مصنوعی می تواند بیشتر 
برای کمک به قضات و افزایش ظرفیت برای مشــکلات حقوقی پیچیده تر مورد استفاده 
قرار گیرد. با این حال، چنین تصمیمی باید قابل اعتراض و بررســی توســط قاضی باشد. 
به طور خلاصه، اســتفاده از هوش مصنوعی در فعالیت های معمول و پیشینه قضائی و 
همچنین برای حمایت از قوه قضائیه در رسیدگی های کوچک تر استانداردشده در آینده، از 
نظر افزایش کارایی، کوتاه ترکردن مدت رسیدگی دادگاه و صرفه جویی در هزینه ها، مورد 
استقبال قرار می گیرد. فراتر از آن، قضات مجبور نیستند از شغل خود هراس داشته باشند. 
هوش مصنوعی به هر شکلی از تلاش انسان، ارزش بیشتری می افزاید. فرایندهای کاری 
را به شدت متحول می کند. درجات بالایی از کارایی عملیاتی ایجاد می کند. هنر پیش بینی 
سریع تر، بهتر و ارزان ترشده، جای خود را به تصمیم گیری های بیشتری می دهد. لازم است 
تأکیــد کنم که پیش بینی تنها یک تکه از پازل اســت، ارزش قضــاوت را فراموش نکنیم. 
زمانی که هوش مصنوعی به حداکثر توانایی های خود می رسد، قضاوت انسان وارد عمل 
می شــود. هوش مصنوعی به قضاوت انسان کمک می کند تا ارزش فوق العاده ای ایجاد 
کند. فرصت های بیشــتری برای قضاوت فراهم می کند. شایستگی قضاوت انسان و تفکر 
خلاق را افزایش می دهد. هوش مصنوعی جای انســان ها را نمی گیرد، بلکه به انسان ها 
قدرت می دهد تا بر نقش قضاوت، بیشتر تمرکز کنند. هوش مصنوعی به کارکنان دانش 
بشری این فرصت را می دهد که کارهای پیش پاافتاده مانند ورود داده ها را کنار بگذارند تا 

بر کارهای استراتژیک تر، معنادارتر و باارزش تر تمرکز کنند.

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) شــاخه ای از علوم کامپیوتر است که 
به شبیه ســازی هوش در کامپیوتر می پردازد؛ به ایــن معنی که می تواند به عنوان 
هوش انسانی عمل کند. هدف آن، ایجاد ماشینی است که بتواند به همان روشی 
که انسان ها انجام می دهند، فکر کند، واکنش نشان دهد و یاد بگیرد. شما می توانید 
آن را یــک هوش غیرطبیعی بنامید که توانایــی درک، تفکر و خودآگاهی را دارد. 
«استیون هاوکینگ»، فیزیک دان مشهور بریتانیایی، در مصاحبه ای با بی بی سی در 
دســامبر ۲۰۱۴، اولین بیانیه خود درباره فناوری هوش مصنوعی را ارائه کرد. او گفت: «اگر بخواهید یک ماشین فکر ایجاد کنید، وجود ما را تهدید خواهد 
کرد». طبق اظهارات اســتیون هاوکینگ  یک برنامه هوش مصنوعی از این جهت که بسیار توســعه یافته است، مفید است، اما این ترس وجود دارد که 
اگر روزی یک برنامه هوش مصنوعی ایجاد شــود که بتواند با هوشیاری سطح انسان رقابت کند، آنگاه می تواند از انسان ها پیشی بگیرد و قدرتمند شود. 
موفقیت در ایجاد هوش مصنوعی مؤثر می تواند بزرگ ترین رویداد در تاریخ تمدن ما یا بدترین اتفاق باشــد. شــاید همه ما باید برای لحظه ای توقف 
کنیم و نه تنها بر روی بهتر و موفق ترکردن هوش مصنوعی خود تمرکز کنیم، بلکه بر منافع بشــریت نیز تمرکز کنیم. از نظر اســتیون هاوکینگ، زمان بندی 
ممکن است سریع تر از آن چیزی باشد که فکر می کنیم. هوش مصنوعی می تواند ظرف چند دهه از ما پیشی بگیرد. استیون هاوکینگ و ایلان ماسک ادعا 
کرده اند که هوش مصنوعی می تواند تهدیدی برای بشــریت در آینده باشد. آیا آنها درباره هوش مصنوعی درست می گویند؟ آیا هوش مصنوعی واقعا 
تهدیدی برای بشــریت است؟ ما هر روز از هوش مصنوعی استفاده می کنیم. مثلا وقتی چیزی را در اینترنت جست وجو می کنید، نتایج مرتبط و بهترین 
نتایج را با توجه به کلمات کلیدی جســت وجوی خود می بینید. نتایجی که می بینید توســط هوش مصنوعی تعیین می شود. بسیاری از بخش های دیگر 
(تجارت الکترونیک، بازاریابی و پزشــکی) وجود دارد که هوش مصنوعی به طرق مختلف به ما کمک می کند. شاید اشتباه باشد که بگوییم فناوری هوش 
مصنوعی می تواند تهدیدی برای بشریت باشد، اما حقیقت این است که اگر از این فناوری به درستی استفاده شود، این بهترین دستاورد برای ما خواهد 
بود؛ ولی به این معنی نیست که نمی توان از این فناوری سوءاستفاده کرد. هوش مصنوعی به دلیل پیشرفت در قدرت محاسباتی، حجم، سرعت و تنوع 

داده ها و همچنین پیشرفت در شبکه های عصبی عمیق، می تواند در آینده از مخل ترین فناوری ها باشد.

نوآوری هــا در علوم رایانــه تأثیر زیادی بر زندگی روزمره مــردم دارند؛ زیرا 
نحــوه تعامل، برقراری ارتباط و تجارت افراد با یکدیگر را تغییر داده و بهبود 
می بخشد. یکی از این پروژه های جدید و نوظهور که توجهات زیادی به خود 
جلب کرده، پروژه «متاورس» اســت. متاورس یک پــروژه واقعیت مجازی 
برای پیوند جهان فیزیکی ما با زندگی دیجیتال، دنیای آواتارها و نسل بعدی 
اینترنت اســت. متاورس یک واژه  مرکب و متشــکل از meta به معنی فراتر 
و universe به معنی جهان اســت و ازاین رو می توانیم این کلمه را «فراتر از جهان» ترجمه کنیم. این اصطلاح نخســتین بار در کتاب علمی- تخیلی «ســقوط 
برفی» با نویســندگی «نیل استفنسون» آمریکایی در سال ۱۹۹۲ به کار برده شــد. استفنسون از واژه متاورس برای توصیف واقعیت مجازی استفاده می کرد که 
در آن قهرمان داســتان در قالب آواتار خودش با بقیه معاشرت می کند، خرید می کند و حتی دشمنان دنیای واقعی خودش را شکست می دهد. درواقع پروژه 
متاورس شبکه ای گسترده از محیط های مجازی همیشه فعال و آنلاین است که افراد می توانند در قالب آواتار خودشان یا به کمک عینک های واقعیت افزوده 
با همدیگر و اشــیای دیجیتال اطراف ارتباط برقرار کنند. فناوری های توانمندســازی متاورس که در آموزش و یادگیری نیز می توان از آنها بهره جست، چهار 
نوع هســتند: واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی و واقعیت گسترده. واقعیت مجازی (VR) به کاربران دارای هدست واقعیت مجازی امکان 
می دهد در مجموعه ای از محیط های واقعی یا خیالی غوطه ور شوند. اکثر تجربه واقعیت مجازی شامل تجسم است که می تواند بر روی یک مانیتور کامپیوتر یا 
یک دستگاه نمایشگر سه بعدی نمایش داده شود. کاربران می توانند با استفاده از ابزارهای واردکننده معمولی با محیط مجازی درگیر شوند. می توان یک محیط 
شبیه سازی شــده بسیار شبیه به دنیای واقعی ساخت، مانند شبیه سازی ای که برای آموزش خلبانان استفاده می شود. واقعیت افزوده (AR) فناوری جدیدی 
اســت که دنیای واقعی را با دنیای مجازی از طریق استفاده از دســتگاه های مختلف مانند وب کَم، دوربین موبایل و رایانه همراه (با استفاده از نرم افزارهای 
مختلف) ترکیب می کند. با واقعیت افزوده می توان تصاویــر، ویدئوها و صداها را روی یک محیط واقعی قرار داد تا دنیای جدیدی را از ترکیب دنیای واقعی 
 (MR) و مجــازی به  وجود آورد. این فناوری برخلاف واقعیت مجازی، نیازی به عینک یا هدســت ندارد و تجربیات کاملا غوطه ور نیســتند. واقعیت ترکیبی
نقاط قوت فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را با هم ترکیب می کند و با ایجاد تجســم هایی که کاربران می توانند در محیطی که دنیای واقعی را 
با دنیای مجازی ترکیب می کند، تعامل داشــته باشند، آن را به ســطح بالاتری می برد. این فناوری پتانسیل ایجاد تحول عظیم در آینده و زندگی انسان ها در 
ســال های نه چندان دور را دارد. واقعیت ترکیبی از آنجایی اهمیت پیدا کرده است که توانسته دنیای واقعی اطراف ما را با دنیای مجازی و دیجیتال گره بزند. 
واقعیت گسترده (XR) یک اصطلاح عمومی است که مجموعه ای از فناوری های واقع گرایانه را ترکیب می کند: الکترونیک، ارتباطات و محیط های دیجیتال که 
در آن اطلاعات نمایش داده می شــود. واقعیت گسترده با همکاری واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی خواهد بود. در هر جنبه ای از واقعیت 
گســترده که در بالا ذکر شد، انسان ها در تمام یا بخشی از محیط دیجیتال مصنوعی ایجادشــده به وسیله این فناوری ها مشاهده و تعامل دارند. البته فناوری 
متــاورس ارتباط تنگاتنگی با هوش مصنوعــی (AI) دارد. هوش مصنوعی رایانه ها را قادر می کند تا وظایفی را که معمولا با فرایندهای فکری انســان مرتبط 
است، انجام دهند. هوش مصنوعی در حال ایجاد دگرگونی های شگرف در محیط کار است؛ زیرا رایانه ها جایگزین نیروی انسانی می شوند؛ اما هوش مصنوعی 
در آموزش تا حد زیادی به نرم افزار آموزشــی محدود شده اســت که هدف آن شخصی سازی بیشتر مواد درسی برای دانش آموزان است. برخی معتقدند که 
توســعه هوش مصنوعی بیشتر از متاورس و وب۳ می تواند تحولاتی را در آینده باعث شــود. به  طور کلی، متاورس بسیاری از دانش آموزان را قادر می کند تا 
در محیط های کاملا فراگیر و چندرســانه ای که از دنیای فیزیکی و دیجیتالی اســتفاده می کنند، یاد بگیرند. به عنوان مثال، در یک کلاس هندسه، دانش آموزان 
ممکن اســت معادلات هندسی را با دیدن و دست کاری اشکال هندسی در یک محیط واقعیت مجازی بیاموزند و در عین حال به صحبت های یک ریاضی دان 
خبره گوش دهند که زمینه و راهنمایی ارائه می دهد. دانش آموزان همچنین می توانند مســائل هندســی را در یک محیط مجازی و مشترک با دانش آموزان در 
سراســر جهان حل کنند. در مجموع، یک محیط یادگیری متاورس غنی شده، هم دنیای فیزیکی و هم دنیای مجازی را با هم ترکیب کرده و هم از چندرسانه ای 
برای ارائه فرصت های یادگیری متنوع برای دانش آموزان در یک محیط مشارکتی استفاده می کند. در آینده و با گسترش آموزش در دنیای متاورسی، یادگیری 
بیشتر به بازی سازی تبدیل خواهد شد. فعالیت های یادگیری مجازی به طور فزاینده ای شامل بازی و عناصر طراحی بازی مانند رقابت، امتیاز و پاداش است. 
دنیای واقعیت مجازی ســه بعدی و واقعیت افــزوده کاملا کاربران را در داخل بازی ها قرار می دهــد و از محدودیت های صفحه نمایش بازی های دوبعدی 
فراتر می رود. همان طور که روزبه روز بازی های کامپیوتری فراگیرتر و جذاب تر می شــوند، احتمالا بین کودکان و جوانان نیز محبوب تر می شوند. انتظار می رود 
که اندازه بازار جهانی یادگیری مبتنی بر بازی در پنج ســال آینده نزدیک بــه ۲۰ درصد افزایش یابد و با افزایش تقاضا برای واقعیت افزوده، واقعیت مجازی 
و هــوش مصنوعی در آموزش، به احتمال زیاد تقاضا برای فعالیت های یادگیری بازی محــور افزایش خواهد یافت. به احتمال زیاد برخی مربیان و والدین با 
چگونگــی ادغام متاورس در آموزش و یادگیری مقاومت خواهند کرد. متاورس تعداد نامحدودی از امکانات آموزشــی را ارائه می دهد؛ اما خطرات آن برای 
کودکان در حال حاضر ناشناخته است. در جهان های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و سه بعدی، دانش آموزان در محیط خود هستند و آنچه در اطراف آنها 

رخ می دهد، ممکن است برای بزرگسالان به آسانی در دسترس یا آشکار نباشد.

قضاوت در عصر دیجیتال
آیا هوش مصنوعی می تواند نحوه تصمیم گیری ما را تغییر دهد؟

متاورس 
آموزش را متحول می کند

انقلابی جدید در آینده یادگیری و یاددهی با فناوری قرن بیست ویکمی

کارشناس ارشد علوم شناختی، رسانه
مریم مرامی

مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی
حسین معافی

متاورس فناوری جدیدی است که دنیای واقعی را با دنیای مجازی ترکیب می کند. با 
متاورس می توان آنچه را که در فیلم ها و انیمیشن های تخیلی و افسانه ای و بازی های 
رایانــه ای دیده ایم، به واقعیت نزدیک کنیم. اگرچه آموزش و یادگیری در دنیای واقعی 
و مجازی مشــکلاتی دارند، دنیای متاورسی می تواند بسیاری از این مشکلات را مرتفع 
کنــد تا یادگیری با فهم و لذت بیشــتری انجام شــود. در آموزش به وســیله متاورس، 
دانش آموزان شروع به تجربه واقعی کرده و این فناوری شکاف بین کلاس های فیزیکی 
و مجازی را کم می کند. متاورس می تواند این شــکاف را بــا ایجاد کلاس های مجازی 
سه بعدی که دانش آموزان می توانند به صورت مجازی با هم کلاسی ها و معلمان خود 
ملاقات کرده و با آنهــا ارتباط برقرار کنند، پر کند. دانش آموزان از هر مکان جغرافیایی 
می توانند بخشــی از این مجموعه یادگیری متاورس باشند و بســیار فراتر از آنچه یک 
کلاس درس فیزیکــی اجازه می دهــد، انجام دهند. یادگیری دیجیتــال در کلاس های 
هوشمند به برنامه های درســی آموزش مدرسه اضافه شدند تا یادگیری دانش آموزان 
را بــا پخش ویدئو در موضوعات مختلف افزایش دهند  ولی هدف متاورس این اســت 
که این کلاس ها را هوشمندتر کند و به دانش آموزان اجازه  دهد تا به  طور کامل در چنین 
ویدئوهایی غوطه ور شوند و به آنها کمک  کند که تمام محتوا را با دقت بیشتری تجربه 
کننــد. علاوه براین، متاورس فضایی را برای آنها فراهم می کند تا در موضوعاتی که نیاز 
به آزمایش های عملی دارند، آزمایش کنند، شکســت بخورند و از شکســت های خود 
درس بگیرند. حتی کلاس های فیزیکی نیز می توانند از چنین یادگیری مجازی سه بعدی 
برای دســتیابی به نتایج یادگیری مد نظر اســتفاده کنند. آموزش در محیط های مجازی 
متاورس به دانش آمــوزان اجازه می دهد تا در فعالیت های فوق برنامه مانند ورزش و 
هنر نیز به صورت مجازی شرکت کنند. دانش آموزان می توانند فعالیت های سرگرم کننده 
مختلفی مانند شــرکت در سمینارها، جلسات، کنســرت ها یا باشگاه ریاضی را شبیه به 
فعالیت  در محیط های فیزیکی انجام دهند. شــرکت در نمایشــگاه ها و جشــنواره ها 
به صورت مجازی و به شــکل آواتار نیز می تواند به دانش آمــوزان کمک کند تا دنیای 
اطراف خود را بهتر و بیشــتر تجربه کنند. دانش آموزان در این فضای مجازی می توانند 
بــا تکرار موقعیت های زندگــی واقعی، آزمایش های علمی انجــام دهند و حتی وارد 
یک ویدئوی مستند شــوند، مثلا در مورد جنگ جهانی اول می توانند با آواتار خود وارد 
همان فضای جنگی شــوند و همه چیز را از نزدیک ببینند و حتی شــاید لمس کنند. از 
متاورس می توان برای ایجاد آگاهی در مورد مســائل اجتماعی مانند قحطی، آلودگی 
یا تغییرات آب وهوایی برای بیدارکردن علایق بشردوســتانه فراگیران استفاده کرد. برای 
مثال، می توان به دانش آموزان مســتندی درباره قحطی در ســومالی یا فقر در برونئی 
نشان داد تا به آنها کمک کند تا ببینند که چگونه بر مردم ساکن آنجا تأثیر می گذارد. با 
چنین رویکرد آموزشی، دانش آموزان نه تنها دانش نظری را به خانه می برند، بلکه درک 
عاطفی عمیقی از چیزهایی که در اطراف شان اتفاق می افتد نیز خواهند داشت. اگرچه 
در دنیای واقعی خیلی از ســفرهای علمی و تفریحی امکان پذیر نیست، اما با متاورس 
و ارائه تورهای مجازی در سراســر جهان چنین امکاناتی فراهم می شود تا تجربه های 
زیادی را به دست آورند. متاورس با اجازه دادن به دانش آموزان برای سفر به هر مکان 
دلخواه در یک محیط مجازی در عرض چند دقیقه، به گســترش افق و جهان بینی آنها 
کمــک می کند. معلمان و دانش آموزان می توانند از چهره های برجســته یا افراد دانا و 
دانشمند در دنیای مجازی متاورس دعوت کنند تا به فراگیران کمک کنند و با تجربیات 
مختلف زندگی آنها آشنا شوند. دسترســی اولیه به متاورس نیاز به تجهیزات چندانی 
ندارد؛ اما هرچه مجهزتر باشــید، تجربه عمیق تر و واقعی تری از آن خواهید داشــت. 
مهم ترین این تجهیزات، کامپیوتر با قدرت پردازش نسبتا خوب، کنسول بازی (ابزاری که 
از آن فقط برای انجام بازی های کامپیوتری استفاده می شود)، هدست واقعیت مجازی 
و ترکیبی و عینک واقعیت افزوده است که هدست واقعیت ترکیبی تا ماه های آینده وارد 
بازار خواهد شــد. برای انجام هر کاری در متاورس بــه آواتارها نیاز دارید که می توانند 
شبیه به شما یا نشان دهنده شما باشند. آواتار (چهرک)، درواقع هویت دیجیتال شماست 

و به طور خلاصه عبارت است از:
 دوبعدی که در شبکه های اجتماعی نیز از آنها استفاده می کنیم.

 سه بعدی که یک کپی سه بعدی از کاربر متاورس است.
 واقعیت مجازی یا VR که مانند یک موجود بدون نیم تنه پایین است.

 تمام بدن یا Full-Body که کامل ترین آواتار بوده و شامل بالاتنه و پایین تنه است.
وظیفــه انتخاب و تغییر آواتارها مطابق با شــخصیت و واقعیت های دنیای واقعی تان 
مانند چهره و بدن شما بر عهده خودتان است. ممکن است یک پلتفرم متاورس تنها با یک 
یا تعدادی از انواع آواتارها ســازگار باشد. پلتفرم ها معمولا شامل امکانات ساخت آواتار و 

ویرایش آنها هســتند. اما نرم افزارهای جداگانه ای نیز ساخته شده و در حال توسعه هستند 
که با استفاده از آنها می توانید آواتار اختصاصی خود را طراحی کرده و در متاورس آپلود و 
استفاده کنید. این نرم افزارها عمدتا شامل هزینه بوده یا ممکن است نسخه های محدودشده 
رایگان نیز داشــته باشــند. شــاید خیلی از فرضیه ها و رویدادهایی که امروزه غیرممکن  یا 
نشــدنی هستند  یا در باور کســی نمی گنجند، در آینده ای نه چندان دور و با پیشرفت علم و 
فناوری به حقیقت تبدیل شوند. متاورس با استفاده از فناوری هوش مصنوعی مانند ربات 
chat GPT که در روزها و ماه های گذشــته ســر و صدای زیادی به پا کرده، تحول بسیاری را 
در آموزش های آینده به وجود می آورند و بی شــک ارتباط این فناوری ها (متاورس، هوش 
مصنوعی و بلاک چین و...) با یکدیگر می تواند انقلابی بزرگ و تحولی شــگرف را در دنیای 
ارتباطات و به ویژه در آموزش و یادگیری رقم بزند. همان طور که پیش بینی می شود در آینده 
با گســترش علم و فناوری هایی چون هوش مصنوعی و متــاورس، آموزش و یادگیری نیز 
همسو با این تکنولوژی ها تغییرات شگرفی خواهد کرد. در متاورس (فراجهان) محیط های 
آموزشــی، تجهیزات، محتوا و اهداف، مربیان و فراگیران و ســایر عناصر برنامه درسی باید 
با توجه به شــرایط پیشــرفت جامعه، نیاز و علاقه دانش آموزان اصلاح و بازسازی شوند. 
محیط های آموزشی بیشتر به سمت بازی محوربودن و هوشمندترشدن پیش می روند تا با 
غوطه ورشــدن فراگیر در محیط آموزشی، یادگیری عمیق تر و جذاب تری را در محیط وب۳ 
به وجود آورد. لازمه اســتفاده از این فناوری ها آماده ســازی زیرساخت های مناسب، تهیه 
ابزار و لوازم مورد نیاز، آموزش معلمان و مهم تر از همه فرهنگ ســازی برای اســتفاده از 

این فناوری هاست.
ویژگی های مثبت یادگیری و آموزش در متاورس

همان طور که پیش بینی می شــود محیط متاورس فضایی کاملا بــاز و آزاد را در اختیار 
معلــم و دانش  آموز قرار می دهــد. به این ترتیب آنها می توانند کلاس و فضای آموزشــی 
را طبق ســلیقه خود بســازند. این فناوری بــه کمک هوش مصنوعــی، واقعیت مجازی، 
واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی و واقعیت گســترده و با استفاده از هدست ها، عینک ها و 
دستکش های هوشمند می تواند ویژگی های منحصربه فردی را در آموزش و یادگیری رقم 

بزند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
  تجربه تعاملی همه جانبه: آموزش متاورس محدودیت های آموزش مبتنی بر وب در وب۲ 
را از بین می برد و از پشتیبانی وب۳ استفاده می کند. پیش بینی ها و مطالعات نشان می دهد 
که فراگیران در کلاس آموزشی لذت بیشتری خواهند داشت و بنابراین در یک محیط تجربه 

واقع بینانه (شامل مشاهده و تمرین) به طور مؤثرتری یاد می گیرند.
  تجســم: با توجه به فناوری های دیجیتال، متاورس می تواند به یادگیرندگان کمک کند تا 
چیزهایی را ببینند که قبلا در دنیای واقعی به سختی با چشم یا ابزار پیشرفته دیده می شوند؛ 
مانند اتم هــا و مولکول ها یا ســلول های بیولوژیکی که اندازه های میکروســکوپی دارند. 
علاوه براین، می تواند شرایط ایدئال را در فیزیک شبیه سازی کند و نظریه های انتزاعی را برای 

یادگیری بهتر و عمیق تر عینی کند.
  افزایش مشارکت در کلاس: شما می توانید با طراحی یک کلاس درس مجازی جذاب و 
شــاداب، فضایی را به وجود بیاورید که مشابه کلاس درس حقیقی است. به این دلیل میل 

به مشارکت در معلم و دانش آموزان تقویت می شود.
  هزینه ها و خطرات کم یادگیری: به طور کلی، برخی از کلاس ها مانند شیمی و فیزیک نیاز 
به انجام آزمایش دارند. با این حال  تمام این آزمایش ها را می توان شبیه سازی کرد که بخشی 
از آموزش متاورس است که می تواند در مصرف منابع صرفه جویی کند. به طور مشابه، اگر 
یادگیرندگان در طول آزمایش های پرخطر (مثلا با مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجاری یا 
تمرین های شبیه سازی تصادف هوایی) تمرین کنند، خطر عملیاتی یادگیرنده کم خواهد بود.

  زمان و فضای نامحدود: از طرفی، اســتفاده از آمــوزش متاورس می تواند از محدودیت 
زمانی آزاد باشد. برای مثال، وقایع تاریخی را می توان بازآفرینی و تجربه کرد و دانش آموزان 
را از تصور یا تماشای کتاب ها یا فیلم ها بی نیاز کرد. از سوی دیگر محدودیت های جغرافیایی 
را از بیــن می بــرد. به عنوان مثــال، دانش آموزانی که در مناطق معتــدل زندگی می کنند 
می خواهند محیط مناطق گرمسیری در خط استوا را بررسی کنند. اگر شبیه سازی دیجیتالی 
مناطق استوایی انجام شده باشــد، دانش آموزان می توانند از متاورس برای رسیدن به این 

هدف استفاده کنند.
  بهبود مداوم: متاورس نیز با رشــد تکنولوژی پیشــرفت می کند و با تکنولوژی های جدید 
مانند هوش مصنوعی تلفیق می شــود که روزبه روز شــاهد تغییرات جدیدی در این حوزه 
خواهیم بود. این دقیقا برخلاف مدارس و دانشــگاه های ما ست که همچنان با استفاده از 

سیستم های سنتی تدریس اداره می شوند.
  جلوگیری از رفتارهای نادرســت علمی: متاورس از طریق فنــاوری بلاک چین تخلفات 

دانشــگاهی را تعقیب می کند. بلاک چین به علت امنیت بالا و غیرمتمرکزبودن خود که در 
ارزهای دیجیتال کاربرد دارد، می تواند بسیاری از رفتارهای نامتعارف در علم را کنترل کند. 
این عملکرد را می توان برای حفاظت از حق چاپ اعمال کرد، به طوری که توزیع و انتشــار 
آثار آکادمیک به راحتی قابل ردیابی و نظارت است که ارسال های متعدد و انتشار چندگانه 

را تا حدی از بین می برد.
 اشتراک گذاری سریع: ویژگی اشتراک گذاری آسان و سریع در متاورس حتی در کلاس های 
حقیقی هم دیده نمی شود! به کمک یادگیری و آموزش در فضای متاورس شما می توانید 
هر آنچه دوست دارید را به راحتی با دیگران به اشتراک بگذارید. با متاورس ما یاد می گیریم 
که چگونه از یادگیری لذت ببریــم و چگونه به صورت عمقی و با تجربه ای جدید مفاهیم 

را درک کنیم.
 صرفه جویــی: آموزش در فضای متاورس می تواند به شــما کمــک کند تا در جنبه های 
مختلــف زندگــی صرفه جویی کنیــد. کاهش هزینه هــای حمل ونقــل و کاهش مصرف 
انرژی، انجام بســیاری از آزمایش ها، ســفرهای علمی و بازدیدهای مجازی و ســه بعدی، 
جست وجوی اطلاعات و جمع آوری دانش با ربات های پاسخ گو مانند chat GPT خیلی از 
هزینه ها را کاهش می دهد. شما به کمک این سبک از یادگیری می توانید در تمام این موارد 

صرفه جویی کنید. البته این تکنولوژی بدون شک بی هزینه هم نخواهد بود.
 شخصی ســازی: از طریق اینترنت اشیای و شبیه ســازهای دیجیتالی، فراگیران می توانند 
آواتارهای شــخصی را با توجه بــه ترجیحات خود طراحی کنند، که آنهــا را درگیر فرایند 
یادگیری می کند. علاوه براین، پس از موافقت کاربران با مجوز دادن به داده های شــخصی 
آنها، سیســتم آموزشی می تواند محتوای آموزشــی را تدوین کند و دوره هایی را در حدود 

قانون برنامه ریزی کند.
 تقویــت ارتباطات: کلاس های آنلاین فعلی فاقد تعامل و ارتباط مؤثر اســت. فراگیران 
نمی تواننــد از حواس پرتــی اجتناب کنند و معلمان نمی توانند اثر آموزشــی را با توجه به 
واکنش هــای یادگیرندگان (مانند حالات صورت و حرکات بدن) به موقع به دســت آورند. 
متاورس به معلمان اجازه می دهد تا اتاق های مجازی ایجاد کنند تا بتوانند جلسات داخلی 
را در آنجا برگزار کنند و به طور مشــترک کار کرده، مطالعه کنند و آزادانه معاشــرت کنند. 
شرکت کنندگان با توجه به آواتارهای خود، همه می توانند یکدیگر را ببینند، به راحتی فایل ها 
را به اشتراک بگذارند یا بازی کنند. این ویژگی ها روابط بین یادگیرندگان و معلمان (ازجمله 

دوستی همکلاسی ها) را تقویت می کند.
 سیســتم مدیریت آموزش شــخصی: سیســتم مدیریت برای هر کاربر برنامه ریزی های 
مطالعاتی انجام خواهد داد و کاربر می تواند در هر زمان و در هر مکان و براســاس شرایط 
موجود، برنامه را تغییر دهد. درواقع آموزش شــخصی و انفرادی انجام خواهد شــد و با 

توجه به ویژگی های فراگیر برنامه درسی را می توان تغییر داد.
 برقراری عدالت آموزشی: اگر زیرساخت ها و شرایط این گونه آموزش ها در متاورس برای 
همه فراهم شــود، محتوا و شــیوه های ارائه و به طورکلی برنامه های درســی، برای همه 
یکســان خواهد بود و هرکسی با هر شــرایطی در هر مکانی و زمانی می تواند آموزش های 

لازم را دریافت کند و به نوعی تبعیض از بین خواهد رفت.
آموزش موضوعات و سوژه های مختلف در متاورس

یــک تجربه یادگیــری همه جانبه آمــوزش از طریق متــاورس (فراجهــان) می تواند 
دانش آموزان را در یک دنیای تخیل ســه بعدی درگیر کند، جایــی که آنها می توانند مانند 
یک کلاس درس فیزیکی، همســالان خود و اشیای سه بعدی اطراف شان را ببینند و با آنها 
تعامل داشته باشند؛ چه در مورد عصر حجر و ماقبل تاریخ باشد و چه عصر مدرن، یادگیری 
متــاورس می تواند دانش آموزان را عملا به دوره های تاریخی مختلف منتقل کند و نیاز به 
تخیل را از بین ببرد و فراگیر را درگیر موضوع درسی کرده و درک بهتری از آن به دست آورد. 
بازی در دنیای متاورس، هم ســرگرمی و هم یادگیری را با هم ترکیب می کند تا مشــارکت 
دانش آمــوزان را در جایی که آنها باید وظایف ســرگرم کننده را انجام دهند، افزایش دهد. 
این امر باعث می شــود تا دانش آموزان به یادگیــری ادامه دهند و تکالیف خود را به موقع 
انجام دهند. تمرین و تکرار تجربیات در آموزش متاورســی، با درگیرکردن دانش آموزان در 
شــیوه های عملی، ابزارهای متعارف آموزش را بازتعریف می کنــد، که در غیر این صورت 
می تواند در یک محیط واقعی خطرناک، دشــوار، وقت گیر و پرهزینه باشــد. این فناوری به 
دانش آموزان کمک می کند تا تئوری ها را بهتر درک کنند و مهارت های خود را اصلاح کنند 
تا آنها را برای تلاش هــای واقعی آماده کنند. دانش آموزان می توانند جراحی های پیچیده 
یــا آزمایش های انفجاری ناایمن را در یک متاورس انجام دهند، بدون اینکه جان کســی را 
بــه خطر بیندازند. کلاس های درس متاورس محیط هایی شــبیه زندگی ارائه می دهند که 
دانش آموزان را برای تعامل با اطرافیان و همســالان خــود برمی انگیزد. در یک متاورس، 

مربیان می توانند دانش آموزان را به ســناریوهای مختلف شــبیه زندگــی ببرند، جایی که 
می توانند در فعالیت هایی شرکت کنند و پس از آن بتوانند در مورد آموخته ها و یافته های 
خود بحث و نتیجه گیری کنند. تجربه همه جانبه متاورس که توسط بازی، تمرین های عملی 
جذاب، عناصر سه بعدی و فعالیت های سرگرم کننده به دست می آید، می تواند زبان آموزان 
را یک قــدم جلوتر نگــه دارد. علاوه براین، فراگیران متاورس کمتر احســاس حواس پرتی 
می کنند زیرا می توانند موضوعات مختلف را از طریق شبیه سازی های سه بعدی که به طور 
کامــل بینش و توجه فــرد را درگیر می کند، بهتــر درک کنند. اســتفاده از امکانات هوش 
مصنوعی و وب۳ از مزایای متاورس است که جذابیت ها و کاربرد آن را بیشتر خواهد کرد. 

موضوعات و سوژه های مختلفی را می توان در متاورس آموزش داد که عبارت اند از:
 تاریخ: هر دوره تاریخی خاصی را می توان در یک دنیای متاورســی بازآفرینی کرد، جایی 
که دانش آموزان می توانند بروند و به روشــی همه جانبه در مورد آن بیاموزند. برای مثال، 
دانش آمــوزان می توانند وقایع جنگی را به گونه ای ببیننــد که انگار به صورت زنده در حال 

وقوع است.
 جغرافیا: دانش آموزان جغرافیا و نجوم می توانند منظومه شمســی یا لایه های مختلف 
زمیــن یا صورت هــای فلکی را از طریق تجربه بصری فوق واقعی ارائه شــده توســط یک 

فراجهان کشف کنند.
 علوم تجربی: متاورس فعالیت های آزمایشــگاهی (زیست، شــیمی، فیزیک) را تسهیل 
می کند و به دانش آموزان اجازه می دهد تا در یک آزمایشــگاه مجازی و با استفاده از عینک 
و هدســت های مخصوص (واقعیت مجازی، افزوده و ترکیبی) تجربه ای شبیه به واقعیت 
کسب کنند. به عنوان مثال، آنها می توانند یک قلب مجازی را تشریح کنند تا آناتومی بدن را 
بیاموزند یا آزمایش هایی را روی وزن، جرم و گرانش نیوتن و سایر مفاهیم مهم انجام دهند.
 هنر: دانش آموزان می توانند نقاشــی های هنرمندان مشهور را از نزدیک تجزیه و تحلیل 

کنند و برای خلق آثار هنری دیجیتال خود الهام بگیرند.
 ادبیــات: در یک متاورس، یک رمان یا یک داســتان می تواند بازآفرینی شــود، جایی که 
دانش آموزان می توانند وارد شــوند و صحنه ها را در حین اجرا تماشا کنند و به آنها کمک 
کند داســتان را درک کننــد و با هویت های مجازی خود (آواتارها) با شــخصیت ها و افراد 

ارتباط بهتری برقرار کنند.
مزایای آموزش متاورس نسبت به مدارس سنتی عبارت اند از:

 به دانش آموزان اجازه می دهد تا با معلمان و سایر دانش آموزان از سراسر جهان ارتباط 
برقرار کنند.

 با غوطه ورشدن در موضوع، درک بهتر و عمیق تری نسبت به پدیده ها و مسائل به وجود 
می آورد.

 بازی محور بودن آموزش های متاورسی، جذابیت و مشارکت بالایی دارد.
 امکان دسترسی به اطلاعاتی را فراهم می کند که در هیچ  جای دیگری یافت نمی شوند.

 به دانش آموزان امکان تعامل با دیگران را می دهد که علایق، ســرگرمی ها یا حرفه های 
مشابهی دارند تا به رشد فردی آنها کمک کند.

 بازدیدهای علمی مجازی و سه بعدی از مکان های مختلف رونق بیشتری پیدا می کند.
 کاربرد هوش مصنوعی در متاورس می تواند امنیت کاربران را توسط هکرها تهدید کند.

 آموزش با متاورس هزینه و وقت کمتری را احتیاج دارد.
 عدالت اجتماعی و دسترسی همه در هر مکان و زمانی را فراهم می کند.

محدودیت های متاورس در آموزش
فناوری متاورس، با وجود همه پیشرفت های نرم افزاری و سخت افزاری اش، هنوز برای ورود 
کامــل به عرصه آموزش محدودیت هایــی دارد. از مهم ترین این محدودیت ها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 نیاز به اینترنت بسیار پرسرعت با تجهیزات سخت افزاری نسبتا گران قیمت

 نیاز به هدست، عینک و دستکش های هوشمند
 عدم آشنایی معلمان و خانواده ها با تجهیزات و روش های تدریس با فناوری متاورسی

 مقاومت برخی معلمان و اولیا با آموزش های متاورسی
 لزوم آموزش متاورس و فرهنگ و ملزومات آن به معلمان و والدین، درحالی که بسیاری 

از آنها چنین امکانی را ندارند.
 تحرک بدنی کمتر افراد با استفاده از متاورس.

 افزایش زمانی که ممکن اســت دانش آموزان در دنیای دیجیتــال و بازی های متاورس 
سپری کنند.

 امکانات اندک برای محصلان کم توان ذهنی و آنهایی که با مشــکلات شنوایی یا بینایی 
مواجه هستند.


